
  !ها و يادها کلام
  ،به بازماندگان آن دوران خاکستری ،های داغدار زندانيان سياسی به خانواده

  به چهارمين گردهمائی
  زندانيان سياسی در گوتنبرگ سراسری

 

  شدگان وصيتنامه و يادها از اعدام ،ها آخرين کلام
  بخش اول

  
  

  شون رو به درک واصل کرديم؟ ديدی ديشب چطور همه
 

  همه شون ملحد و کافر بودن! اينا که مجاهد نبودن ولی حاج آقا
 

  کنن ها عمل نمی اگه دستشون برسه بهتر از اون... ترن ها پدر سوخته اينا از اون
  

  .آزاد است) سايت گزارشگران(با ذکر منبع  انتشار اين مجموعهکپی و 
http://www.gozareshgar.com  

  
  بهروز سورن: گرداوری و تنظيم 



چندتا  ،چندنفره و يا با ماشين .ها چکاندند بر ماشه ،قداره به کمر ،دسته داس ب
و اينچنين دورانی سياه  های کشورمان را کشيدند و چندتا طناب دار نازنين

  . جای گذاشتند آور را بر مرگ
تاريخ  نادثبت اس کند و آنهم ای خطير بر دوش تمامی آزادگان سنگينی می وظيفه

م خدا و ولايتش ناه که ب ؛خونبار سی و چند ساله حاکميت جمهوری اسلامی است
سی و چند سال . ها که نريختند ها که نکردند و چه خون بر زمين چه جنايت

  .ترين انسانها مستولی ساختند شی هولناک را بر زندگی شرافتنمندتاختند و توح
  

ه گستردگی آن امری روزمره تلقی شده واسطه مردن تحت حاکميت مذهبی ب
انگيز از زنده بودن  دوران سياه و غم هم از اينرو بسياری از بازماندگان آن. است

در کنار ياران بودن و . رضايت ندارند ،و رهائی خود چنانچه آنرا رهائی بناميم
  .ماندن را دوست داشتند

  
  :زد که فرياد می

  !اند راموش کردهانبان بگويم که مرا فمن بايد به زند
 ،با ياران بودن در همه حال. خواست تا در کنار يارانش آرام بگيرد او هم می

  ....يکی برای همه و همه برای يکی
  

تاثيرات ابعاد گسترده . توان تصوير کرد عمقی برای جنايات رژيم نمی
انبوهی . هنوز ادامه دارد ۶٧ويژه تابستان ه و ب ۶٠کشتارهای انسانی در دهه 

  :پرسند زنان و مردان هنوز می ،فرزندان ،ها خانواده از
  جرمشان چه بود و چرا؟ 

  چگونه کشته شدند؟
  کجا و چه زمانی؟
توانيم بيشترين اشک را برای عزيزانمان بريزيم و به ديدارشان  چه روزی می

  برويم؟ 
  هايشان؟ هايشان؟ آرزوهايشان؟ پيام واپسين نوشته

  ان زد و يا طناب دار آن عزيزان را کشيد؟چه کسی تيرخلاص به قامت بلندش
 های ما را به ديار نيستی بفرستد؟ کدام چهره توانست غنچه



  !آی ديوارها سخن بگوئيد
  

ن دوران بازجوئی و شکنجه در کم نبودند آنهائی که پس از دستگيری و گذراند
آور است و باورکردنی درد. احساس آرامش کردند ها نفس راحتی کشيدند و سلول

شده در چنگال رژيم  داشتعرصه را چنان تنگ کرده بودند که باز .يستن
  .دانست سلول تاريک و تنگ را  مامن و پناهگاه خود می ،وحوش حاکم

  
رهائی از  تحمل شکنجه و را ) خودکشی( دند آنهائی که مرگ خودخواستهکم نبو

  . تحقير بازجويان دانستند و آنرا ترجيح دادند
  

ای حاکميت ابعاد ميليونی  توده –واسطه نفوذ خرافی  همشارکت در کشتار ب
  .همگانی بود )طرح مالک و مستاجر(انه به خانه داشت همانطور که سرکوب خ

  
هنوز . پس از گذشت دو دهه اما هنوز بسياری از زوايای آن جنايات ناپيداست

 نشدگاهنوز خاطرات رها. گويند تعداد اندکی از وابستگان رژيم در اينباره می
  .دهد تناسبی با ارقام آنان نشان نمی

  
ويژه در شهرهای ديگر اگر چه آغاز اما مکفی ه هنوز افشای جزئيات آن ب

دوران خونين و سياه خاطرات خود را مکتوب   تعدادی از بازماندگان آن. نيست
سری را در برنامه قرار برخی از آنها حتی روزشمار کشتار سرا. اند کرده
ان ماندگار است اما تنها مربوط به برخی از زندانهای تهران زحمات آن. اند داده
  .شود می

  
کته را اين ن. کامل نيست ١٣۶٧شدگان تابستان  اين ارقام و آمار از اعدام
  .اند بازماندگان نيز متذکر شده

  
آنقدر کشتارها بی در و پيکر بوده است که عزيزی بازمانده از آن دوران مرگ 

کند که  فرياد می!  کنند ماند و او را فراموش می ه وتنها مینيستی در بند جا ماند و
  !مرا ببريد ،و اينجا هستم! ام من هنوز زنده



  
آمران اما سخن . طبيعی است که در چنين شرايطی آمارها و ارقام نسبی هستند

  .باشد مثال ر طول تاريخ بشريت چنين سکوتی بیشايد د. گويند نمی
  

آنان که در موقعيت دولتمداری بودند و جبهه  سياری ازگذرد و ب دو دهه می
را در برابر دانشجويان آگاه و مبارز باز کرده  ها های اسلامی دانشگاه انجمن
سرکوب را بنيان نهادند و در پستوهای خوفناک رژيم مشغول بازجوئی و  ،بودند

خواهان قرار  در برابر تماميت اکنون شکنجه زندانيان سياسی بودند و هم
سکوت  ،برند سر میه عنوان زندانی به ها ب يا در همان سياهچال ،اند گرفته

دوران احساس  با آنکه درد مشترکی با زندانيان سياسی آن. کنند اختيار می
  !اند کنند اما خاموش می

  
اش  آنان را به سکوت  مشارکت در جنايت و عواقب احتمالیپر واضح است که 

خلاف  ،گيرند شوند که آرام نمی فت میهائی يا اما هميشه وجدان ،دارد وامی
کنند تا شايد  بازگوئی می ،آيند کنند و زمانی به حرف می جريان حرکت می

  .باشد "شان نا آرام"مرحمی بر روان و وجدان 
  

شدگانی  سنگ. پيشه آنان تاکنون است فجايع اما ره بر آننظر و سکوت در برا اتفاق
فراموشی و . قيمت پشت ابرها نگهدارندهستند که تلاش دارند خورشيد را به هر 

هم از اينرو وظيفه . خاموشی در برابر اين بخش از تاريخ  را در نظر دارند
و پيش و  ۶٠تمامی ماست که از محو جنايات جمهوری اسلامی در طول دهه 

  .پس آن جلوگيری کنيم
  
برای  اين بند از تاريخ خونين مبارزه و مقاومت مردم ايران ،نگذاريم که آنان 
ری اين تلاش در گردآو. ترها پنهان سازند زادی و برابری را از ديدگاه جوانآ

  .اش همين بوده است شده تنها انگيزه واپسين يادهای زندانيان اعدام



  :چند نکته
  

های  داده هايی  موجود است که طعا در اين مجموعه خطاها و کاستیآگاهيم و ق
لطفا به آدرس زير . تر کند د آنرا دقيقتوان تر و تکميلی شما عزيزان میجديد

  .اطلاع دهيد و يا در انتهای اين متن در بخش نظرخواهی ارسال کنيد
sooren001@yahoo.de 

  
. برای ما بفرستيدآن را بينيد  ای را خالی می چنانچه جای ياد و يا وصيتنامه

ويژه در ه ب. از آنان دسترسی نداشتيمهمينطور به عکسهای تعدادی 
 .شهرستانهای ديگر که اطلاعات عمومی در اين خصوص محدود است

  
اين مطلب بدون پيشداوری و قضاوت تهيه شده است تا جنبه استادی آن برقرار 

  .بماند
  

  . نوشتار به ترتيب حروف الفبای فارسی تنظيم شده است
  

فزوده  و مطالب را همانطور که هستند کوشش ما بر آن بوده است که  بدان  نيا
  .تقدم و تاخر از تمايلات ما سرچشمه نگرفته است .منعکس کنيم

  
قولهای منتشرشده در  خاطرات و نقل ،ها از ميان روايتنوشتارها و تصاوير

که دسترسی آنچه را . بيرون کشيده شده است مجلات و کتب مربوطه ،ها رسانه
  .حال از روی آشنائی و يا بر حسب اتفاق ؛رديمدر اين نوشتار آو ،پيدا کرديم

  
تلاش . رگ سوئد در راه استگردهمائی چهارم زندانيان سياسی در گوتنب

ای  اين مناسبت انگيزه. ما روشن است ها بر همه دهندگان اين گردهمائی سازمان
رزوی موفقيت هرچه بيشتر برای همه آنانی آشد برای تهيه اين مکتوب و با 

  . دارند ا پاس میکه حافظه ر
 .کنند بخشند و نه فراموش می نه می

sooren001@yahoo.de 



  :زندان اينست که گردی در مکتوبات و برداشت ما از اين خاطره نتيجه
  

نويسان با تمايلات و تعلقات فکری  ی خاطرات از سوی بسياری از خاطرهبازگوئ
ه نظرگاه خود تعريف بدين معنی که زندانی سياسی را از دريچ. ستآنها همراه ا

وی  قربانيان آن دوران شوم خصوص از سه اين موضوع ب. اند و منعکس کرده
  .خورد اکنون نيز وابستگی تشکيلاتی دارند بيشتر به چشم می که هم

  
دوران نگاه  هر کسی از زاويه ديد و نظرگاه خودش و تنها خودش به وقايع آن

طور نوشته  است که ديده است و  با رنج و کوشش خود  حقيقت را آن. کرده است
آيند اين سازمان و آن گروه ننوشته است و  بعضا برای خوش. مکتوب کرده است

  .بايستی  بدان توجه کرد اين دردی است مشترک که می ،نوشته است چنانچه
  

اسی و خاص تعريف توان با گرايشی سي مقوله زندانی سياسی را هيچگاه نمی
اين مقوله را تنها  ،اينبنابر. است و سياست يک وجهی نيستانديشه فرار . کرد

نيز  و پذيرفت که جز من و شما انسانهای ديگری ،توان ديد در رنگارنگی آن می
آناتومی مغزشان با من و شما  ،کردند اند و  فکر می موجودند که آنطور ديگر ديده

هم از اينرو در . روند شمار میه انيان و شاهدان استبداد باز قرب کند اما تفاوت می
از وظايف خود و ضروری  نويسی را  تبليغات سازمانی آنها در خاطره مواردی
  .ندانستيم

  
در بسياری از خاطرات صداقتی نهفته است که احساس مسئوليت نويسنده در 

ر اين ز دحضور خطا و اشتباه ني. قبال متن و اين پديده کاملا مشخص است
ها فاصله زمانی افتاده است و يادآوری  برای تعدادی سال. فهم است خاطرات قابل

يک روز و حتی يک روز  .بازگشت به آن خاطرات کاری است بس دشوار
تجربه زندانهای جمهوری اسلامی زيادی است و مغاير با حقوق انسانی بوده 

  .است
  

مغزش يا قلب سرشار از مهر  کدام تفاوت را داشت که چه کسی شليک آخرين به
ها و  تاترها و حسينيه آورد و در آمفی شد و يا دمپائی از پا درمی و اميدش می

  .شد آويز می های رژيم حلق کشتارگاه



  .شد پيکر پاکشان در کنار هم  در گورهای جمعی ريخته می
 .دوران تلخ است آور هزاران صفحه از يادهای آناين مطلب حاصل مطالعه درد

  .انديشه اما هنوز زنده است ،ورزان را مثله کردند يشهاند
  

  .بسياری از نوشتن آخرين کلام محروم شدند
شوند و  باور نداشتند که اعدام می شدگان بسياری از اعدام

  . پيشنهاد نوشتن وصيتنامه را جدی نگرفتند
باز زدند و بر آن بودند که  بسياری از نوشتن آن سر

  .ها نخواهد رسيد ادهدست خانوه ناخواه ب خواه
ها کوچکترين اثری از آن  بسياری نيز نوشتند وخانواده

  .نيافتند
  .خوانيد تعدادی را نيز در اين متن می

  
که هنوز  خواهران و برادران و فرزندانی ،اند اما پدران و مادران باقی مانده

د کجاست تا سيل اشکهای خو شان رفته دانند تاريخ و محل دفن عزيز ازدست نمی
  . را سرازير کنند

 .گريند هم از اينرو هر روزه می
www.gozareshgar.com  

 
  

 .تر و بهتر را دفن کردند شور و شادابی برای دنيائی انسانیآنهمه 
 
 
  

.........................  
 



  ١٣۶١شهريور سال  ١۵تاريخ اعدام  –حزب توفان  –اصغر پهلوان 
 .پيش از تيرباران وصيت کرده بود که اين شعر را به مادرش بدهند

  

 
  

  "مادر به تو سوگند"
 

 مادر از روبه نکن ننگ که شيرم
 هر چند که در پنجه دشمن اسيرم

  
 هر چند که افتاده زنجير شريرم

 مادر به تو سوگند که مردانه بميرم
  

 دشمن نتواند شکند عزم گرانم
 ه آماده جانمهر چند که اکنون شد

  
 مادر به تو سوگند که من بر سر آنم
 در راه شرف يک نفس از پای نمانم

  
 از ضربه شلاق شد آزرده تن من 

 پيرهن من ،غرق است به خونابه دل
  

 مادر به تو سوگند که باشد سخن من
 جاويد بود پرچم خلق و وطن من

 
.............................................  



  کومله –مه احسان فتاحيان آخرين نا
 در سنندج اعدام شد  ١٣٨٨آبان  ٢٠

 

  
 

  واپسين شعاع آفتاب شبانگاهی
  ست که خواهان در نوشتن آنم ی راهی دهنده نشان
  هايم ها زير قدم خش برگ خش
  بگذار تا فرو افتی: گويد می

  .آنگاه راه آزادی را باز خواهی يافت
 

ترين فضا و  ريبقکه آنرا در حتی اکنون  ،ام هرگز از مرگ نهراسيده
بويم و بازش  را میآن. کنم در کنار خويش حس می ،ترين زمان صميمانه

نه با مرگ که با . ست ديرينه به اين ملت و سرزمين چراکه آشنايی ،شناسم می
يافته و به طلب حق دگرديسی " تاوان"اکنون که  ،دلايل مرگ سر صحبت دارم

باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ توان  يا میآ ،اند اش نموده و آزادی ترجمه
ه ای ب ايم در طلب يافتن روزنه به مرگ محکوم شده" آنان"ای که از سوی "ما"

آيا آنان نيز به  ،ايم کشی در تلاش بوده سوی يک جهان بهتر و عاری از حق
  اند؟ ی خود واقف کرده

 
ميهنانم  زبان همزرگيش ورد آنجا که ب ،در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم

ام بدان سويم کشيد که  قطور ذهن. د تمدن ميهنم بوده استآنجايی که مه ،است
تبعيضی را و وضعيتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمايم که گويای 

ای  ی انسانی و در حق من چنان مجموعهستمی در حق من چنان فرد ،ستم بود
اسفا که  اما و ،به هزاران فکرم راهبر شدپيگيری چرايی ستم و رفع آن  ،انسانی



 طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در آنان چنان فضا را مسدود و حق
مکانی ديگر و مامنی ديگر  های تصنعی به داخل راهی نيافتم و ورای محدوده

آن  سودای يافتن خويش و هويتی که از، "ی کومله شدم من پيشمرگه: "کوچيدم
چند دور شدن از خواستگاه کودکی هر. سو کشاند ن را بدانام م محروم شده

  .گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشدآزاردهنده و سخت بود اما هيچ
  

ی نخستين  ی خانه يد ديدار و بازيابی خاطرات روانههراز گاهی به قصد تجد
دستگيرم کردند و به  ،ديدار را به کامم تلخ کردند" آنان"اما يکبار  ،گشتم می

 !! کنندگانمی دستگير دوستانه از همان آغاز و با پذيرايی انسان. قفسم انداختند
فهميدم که همان سرنوشت تراژديک و غمناک همراهان و رهروان اين راه 

دادگاه سرسپرده و شديدا  ،سازی پرونده،شکنجه: پررهرو به انتظار نشسته است
  ......يت مرگو در نها ،حکمی کاملا ناعادلانه و سياسی ،تحت نفوذ

 
پس از دستگيری در شهر کامياران به تاريخ : تر بگويم بگذاريد خودمانی

در  ،ی اطلاعات آن شهر از چند ساعت مهمان بودن در ادارهو پس  ٨٧/۴/٢٩
، که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و ديدن را برايم ممنوع نموده بودحالي

وع به طرح يک سری کرد شر فردی که خود را معاون دادستان معرفی می
لازم به ذکر است که هرگونه (ربط و مملو از اتهامات واهی نمود  پرسش بی

بق قانون مطلقا بازپرسی قضايی در محيطی غير از محيط دادسرا و دادگاه ط
  . ام کليد خورد های عديده ترتيب اولين دور بازجويی بدين). ممنوع است

 
سور  ان در شهر سنندج منتقل شدم وی اطلاعات استان کردست به اداره همان شب

نامطبوع و پتوهايی که سلولی کثيف با دستشويی : واقعی را آنجا تجربه نمودند
عد شب و از آن به ب !گذشت ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکيزگی می احتمالا ده

، فرسا ی طاقت تک و شکنجههای بازجويی با چاشنی ک روز دالان پايينی و اتاق
بازجويان محترم در جهت ارتقای . ناپذير و سه ماهه تبديل شد پايان به تسلسلی

در اين سه ماه  ،ارزش و در سودای چند پشيزی ناچيز و بیمنزلت شغلی خويش 
به کذب  کس پرداختند که خود بهتر از هر به طرح اتهاماتی عجيب و غريب می

  .بودن آنها ايمان داشتند
  



 ،عملياتی مسلحانه شرکت نموده بودم ها و در رغم آزمودن تمامی روش علی
تنها موارد اثباتی عضويت در کومله . اتهاماتی که در بسيار در اثبات آن کوشيدند

و تبليغ عليه نظام بود که بهترين گواه در يگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی 
سال حبس توام با  ١٠ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به  شعبه ،است
ياسی ايران هميشه دچار آفت ساختار اداری و س. يد به زندان رامهرمز دادتبع

زدايی از يکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز گرايی بوده است اما در اينتمرکز
  .امر قضا را داشتند

  
نظر در احکام متهمين سياسی را در بالاترين به تازگی اختيار و صلاحيت تجديد

الی گرفته و به محاکم تجديدنظر استان وان عاز دي –حتی اعدام  –سطح 
با اعتراض دادستان کامياران به حکم بدوی و در نهايت تعجب و  ،اند سپرده

ی چهارم دادگاه تجديدنظر  شعبه ،برخلاف قوانين موضوعه و داخلی خود ايران
  .سال زندان را به اعدام تبديل نمود ١٠ردستان حکم استان ک

  
نظر تنها در صورتی ين دادرسی کيفری محاکم تجديدن آيقانو ٢۵٨ی ماده  بر پايه

در باشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر  مجاز به تشديد حکم بدوی می
 يعنی محاربه ـخواست دادستان اتهام وارده بر طبق کيفر. قانون کمتر باشد

ی  ن مورد يک سال است حال خود فاصلهحداقل حکم در اي –) دشمنی با خدا(
 ،قانونیتا پی به غير وام با تبعيد را با اين حداقل مقايسه کنيدسال ت ١٠
  .حقوقی و سياسی بودن حکم اعدام ببريدغير

 
از زندان مرکزی  مجدداً ،البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پيش از تبديل حکم

سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی يک 
يوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار مصاحبه ويد
من حاضر به قبول خواسته ، ی شديدرغم فشارها علی .زبان آورم خويش بر

گفتند حکمم را به اعدام تبديل خواهند  نامشروع آنان نشدم و آنها نيز صراحتاً
مراجع  که خيلی زود به عهد خويش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به ،نمود

ای  تواند بر آنان خرده پس آيا انسان می. يی اثبات نمودنامنيتی و غير قضا
  !بگيرد؟



 
ان و در قبال هر فرد و موضوعی در هر زم ،خورده که همه جاقاضی سوگند

که امين  ،ی حقوق و قانون به جهان بنگرد از دريچه طرف مانده و صرفاً بی
ا نمايد که سوگند را نشکسته و ادع تواند اضی اين سرزمين به قهقرا رفته میق

به تعداد انگشتان  طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنين قضاتی بی
ايی ايران به اشاره يک های قض هنگامی که کل سيستم .رسند يک دست هم نمی

 ،محاکمه، دستور بازداشت ،گونه سواد حقوقی دانش و عاری از هر بازجوی بی
توان بر يک يا چند قاضی  آيا می ،نمايد افراد را اجرا میوس نمودن و مرگ محب
خانه از  ،پای يک استان هميشه تحت ستم و تبعيض خرده گرفت؟ آری خرده
  ......بست ويران است پای

 
رکننده که در آخرين ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادرغم اين حال علی

ی اکنون اذعان  ر هنگامهوی به غيرقانونی بودن اجرای حکم د ،خواستکيفر
گفته پيداست که اينچنين نا. بار قصد اجرای حکم را دارند اما برای دومين، داشت

ی فشارهای محافل  نتيجه ،پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن
   .امنيتی و سياسی خارج از قوه ی قضائيه است

  
ض و نيات سياسی ی فيش حقوقی و اغرا راد عضو اين محافل تنها از زاويهاف

برای آنان  ،نگرند مرگ و زندگی يک زندانی سياسی می خويش به موضوع
طرح و تصور  ای قابل"مسئله"ورای اهداف غيرمشروع خويش هيچگونه 

نی و اسناد جها. حتی اگر اولين حق همزاد بشر يعنی حق حيات باشد ،نيست
را نيز هيچ و بيهوده اخلی خود آنان حتی قوانين و الزامات د ،المللی پيشکش بين
 .انگارند می

  
مرگ من موجب حذف ، اگر به گمان زورورزان و حاکمان: اما سخن آخر

نه مردن  .ای به نام مسئله کردستان خواهد شد بايد گفت زهی خيال باطل مسئله
واهد بود و چه بسا درمان نخ ين درد بیمن و نه هزاران چون من مرهمی بر ا

هر مرگ اشارتی است به حياتی "گمان  بی. نمود ورتر خواهد آتش آنرا شعله
  ."ديگر



 
  احسان فتاحيان

  زندان مرکزی سنندج
 ١٧ـ  ٨ ـ ١٣٨٨

  
........................................... 



  سازمان راه کارگر –احمد قندهاری  
  اعدام شد ١٣۶٠ماه مهر

  
  

  :وصيتنامه
 

 …………………………………………………………………
صبری به دست نياورند  واهم که از مرگ من وحشت بیخ د میاز خانوادۀ خو
پرستيدم و از مرگ  زندگی، تحرک، دوستی و شادی را میمن ………… 
به هر حال روزی . ای نيست ما حالا که ناگزير شده است، چارهنفرت دارم، ا

  .در دفتر موجود است ،ام امل خود را قبلاً نوشتهوصيت ک. مُردم می
 

  احمد قندهاری
   ١٣۶٠ ـ ٧ـ  ١٨ 
  

.........................................  
  



  مهرپور) پوران(ايراندخت 
  .اعدام شد ١٣۶٢تير ماه سال 

  

  
  
زتر از يزانی که دوستتان دارم و دختر عزيزم و تمام عزيمادر خوب و پدر عز"

ل يدوارم که دليجانم، مهرنوش که از محبت مادری و پدری محروم ماندی و ام
  .ر نباشیيت را بفهمی و از من دلگيمحروم ن کمبود ويا

  
من   ...ديخواهد که شما شاد باش لی دلم میيخ! زميجان و بابای عز مامان... 
دتان باشد که به هر حال روزی مرگ يا د ويام شما محکم باش ت داشتهسشه دويهم

گر را در طلوع يدم هميتوان ادتان باشد که ما میي. ديآ همگی ما میبه سراغ 
ی شبنمی که روی آن  کند، در قطره ی گلی که دهان باز می د، در غنچهيخورش
های شبنم و  نده از آن آنهاست و در خندهيکه آند، در نگاه کودکان کوچکی ينش می

  ...ميل جستجو کنيهای فام ی بچه آرش و بابک و رويا و رامين و همهمهرنوش و 
 

ی  ی شما و همه به همهام، قلبم سرشار از عشق  ی آخر زندگی ن لحظهيدر ا
د يدان و می. ی تمام وجودم را فرا گرفتهلی خوبيزهای خوب است و آرامش خيچ

رد و از ير بازوی مرا بگيهد زکه کسی بخوانيشه نفرت داشتم از ايکه من هم
  .را باشم خوشحالميکه مرگ را پذ من را داريکه خودم توان انيا
  
 د که دختر شماين ارزانی شده و بدانن موهبتی باشد که به ميد بزرگترين شايو ا

و من از شما . و خندان بود ی زندگی شاد ن لحظهيهرگز غصه نخورد و تا آخر
  .ديد و شاد باشيخواهم که به خاطر من رنج نبر هم می

 
. ديا برسانيها، و به سراسر دن ها، به جنگل کوهها، به  انوسيسلام مرا به آفتاب، اق

ا آرزوی يک دنيبا  . ...ديزهای خوب رشد دهيزم را با تمام چيمهرنوش عز



ن يد به ايی و اميبايک دنيا آرزوی صبر و شکيبا . خوشبختی برای همگی شما
م يگر زنده خواهيکديدانم که همگی ما در قلب  می. ز خوب خواهد شديکه همه چ

ارند، با قلب پر از زانی که ديماند و خوشا به حال کسانی که با عشق به عز
ن يه همگی شما، اد که من هم با عشق بيرند و مطمئن باشيپذ گ میمحبت، مر

های  رم و با بوسهيگ گذرانم و همگی شما را در آغوش می لحظات آخر را می
ان را کنم و دستت کنم و عشقم را نثارتان می فراوان از شما خداحافظی می

  .ديشناس با همان روح و قلبی که می. فشارم می
 

  راندختيدختر شما، ا
  
  
  

.................................  
  



  اتحاديه کمونيستها –اميد قماشی 
  .اعدام شد ١٣۶۵ماه اسفند

  

  
  

  :ها آخرين بازجوئی
  
د به يد آه باين شما هستيا. ديگر حق بازجوئی از مرا نداريچكس دينه تو و نه ه"

  .ديران بازجوئی پس بدهيون و به تمام مردم ايمن، به تمام انقلاب
  
خاطر تمام ه د و بياتی آه مرتكب شديخاطر تمام جناه د آه بيشما هست نيا

  .ديستی محاآمه شده و حساب پس بدهيد، بايآشتاری آه از مردم آرد
  
خاطر ه ستها و بياليتان با امپر خاطر بند و بسته د آه بيها هست ن شما آبروباختهيا

ن يا. ديو محاآمه شو د دادگاهیيتان از قبل آار و رنج زحمتكشان بايزندگی انگل
ونها تومان از دسترنج يلينكه ميخاطر اه ف و رسواست آه بيرفسنجانی آث

ستی به من يزد، باير ستش میياليب خود و اربابان امپريزحمتكشان را به ج
  .ديآن ازجوئی مید آه از من بيستين شما نيا! نه. بازجوئی پس بدهد

  
ن از شما حساب ين سرزميكش اونها مردم زحمتيلين من هستم آه از جانب ميا

  .خواهم پس می
  
  

.............................  
  



  حزب توده –احمد دانش 
  .اعدام شد ١٣۶٧سال 

  

  
  

پس از سلام و ادای احترام اين نامه را با ! االله العظمی منتظری حضرت آيت
ترديد و نوعی احساس شك و بدبينی نسبت به اجرای قانون و رعايت عدالت در 

خواهيد بخشيد آه چنين اميدوارم مرا . نويسم هوری اسلامی ايران برايتان می جم
ه و زخم بر پيكر دارم آه آنقدر درد در سين. آنم  تكلف صحبت می صريح و بی

. گنجد ف نمیها در چارچوب تنگ گفتار و نوشتار پر تكلف و پر تعاربيان آن
ام آه  ها ديده  شت انساندتر خصومت نسبت به سرنوتفاوتی و از آن ب  آنقدر بی

حتماً . درباره موثر بودن و نتيجه دادن هر گونه اعتراف و شكايت عميقاً بدبينم
سئوال خواهيد آرد آه علت اين همه شك و ترديد چيست و چرا من آه اينقدر 

  ام؟ بدبينم، اقدام به نوشتن اين نامه آرده
   

سر ه ست آه در زندان باآنون پنجمين سال ا: در جواب سئوال اول بايد بگويم
ك جراح هر آمكی آه از دستم برم و با وجودی آه به عنوان يك پزش می

آمده است بر طبق سوگندی آه برای حفاظت از زندگی و آاستن از درد  برمی
ت دادستانی و ام و در نتيجه تعداد زيادی از مقاما ام، انجام داده بيماران ياد آرده

ليرغم اينكه در تمام پرونده من حتی يك مورد شناسند و ع زندان مرا شخصا می
خطا آه به استناد آن حتی بتوان آسی را به بازجويی دعوت آرد، وجود ندارد و 

دانند آه تمام زندگی من وقف خدمت  آه بسيار از مقامات به خوبی می با وجودی
ليف و در شرايط سخت به اين مردم و اين آب و خاك شده است، همچنان بلاتك

  .ی هستمزندان
  

عده زيادی از همسالان و جوانان . اين تنها من نيستم آه دچار چنين وضعی هستم
های مختلف سياسی و با طيف عقايد آاملا  و پيران، از زن و مرد و از گروه

 متفاوت و از جمله تعداد زيادی از رفقای من، به اين وضع دچارند آه به جای
ت انواع فشارها برای پذيرفتن ها ـ تحرسيدگی به وضع حقوقی و قضايی آن



تزوير و نفاق ـ بخوانيد تن دادن به ريا و " تواب"موقعيت و وضعيتی به نام 
  .قرار دارند -واقعی

  
های  می ايران به آارخانههای جمهوری اسلا آه زندان در چنين شرايطی

ها و  ها آه در جامعه و در بين خانواده  نه تنها در داخل زندان تراشی ناراضی
های مسموم ريا و تزوير و نفاق تبديل  تگان زندانيان و به مزارع پرورش ميوهبس
ترين علت  ام و اين عمده تار و آردار نديدهاند، به جز شكاف عميق بين گف شده

  . اعتمادی در من است  ايجاد شك و ترديد و بی
  

شنيدم آه فحش دادن با اخلاق اسلامی مغاير است از  يكه از زبانی میدر حال
شنيدم آه تهمت زدن  ام؛ در حاليكه از زبانی می شنيدههای رآيك  همان زبان فحش

آبيره است، مورد شديدترين  و آوشش برای هتك آبرو و حيثيت افراد از گناهان
آبرو آردن  زدن و بی تهمت . ام ها و افتراهای سياسی و ناموسی قرار گرفته تهمت

هايتان  حاليكه شما در يكی از پيام در. ديگران جزئی از زندگی روزانه شده است
گفته بوديد آه آسی آه به ديگران تهمت بزند و بكوشد تا با فشار و ارعاب متهم 
را مجبور به قبول تهمت نمايد، گناهش مانند آسی است آه در خانه آعبه با مادر 

ای آه خود  سوی عدهخود زنا آند، بارها و بارها شاهد ارتكاب چنين گناهی از 
ام؛ در  بودهنامم،  نما می نامند و من به نوبه خود آنها را مسلمان لمان میرا مس

دور از رفتار اسلامی ه شنيدم آه آتك زدن و آزار زندانی ب حاليكه از زبانی می
ام و شاهد آتك  است، از دست همان زبان، بدون آوچكترين مجوزی آتك خورده

ه حداقل اين حق ساده و اين ام، بدون اينك خوردن و آزار زندانيان ديگر بوده
قلم من آه . گر خود بياندازم داشته باشم آه چشم در چشم شكنجهاجازه طبيعی را 
  .اين همه زشتی و پليدی را ندارد تحمل بار بيان

  
ايد،  اغوت و زندانی بودهدانم شما آه خود مدتی گرفتار ددمنشان رژيم ط ولی نمی
های شب با  جسم آنيد آه اغلب در نيمهتوانيد حال انسانی را نزد خود م آيا می

های خلوت و تاريك زندان با اين احساس آه تنهای تنها  چشمانی بسته و در گوشه
رسد، بايد انواع  قی ندارد و هيچكس به فريادش نمیاست، آوچكترين ح

و در   در حاليكه بارها و بارها شنيده. های روانی و جسمی را تحمل آند شكنجه
وری اسلامی خوانده بودم آه شكنجه ممنوع است، خود شكنجه قانون اساسی جمه

. ام های ديگر بوده رحمانه انسان های بی بارها و بارها شاهد شكنجهشده و 
بند  از زير چشمها را شنيده و خش خزيدن پيكر عليل آن هايی آه صدای خش انسان
نقل مكان بر ای اند و بر ام آه چون در اثر شكنجه قادر به راه رفتن نبوده ديده

ها، درد خود را فراموش  خزيدند و من با ديدن اين صحنه روی باسن خود می



دادم مهم نيست آه  آردم اين آيست؟ و جواب می ر می آردم و با خود فك می
اين ديگر يك فرد و يك انسان نيست، همه . اش آدام است اسمش چيست و عقيده

. خزد چاره بر روی زمين می انسانيت و همه بشريت است آه چنين ذليل و بی 
ردهای ناشی از شكنجه استفراغ ها و د ام آه در اثر شدت زخم هايی را ديده انسان
شد و  دادند آه پوستشان خشك می و در نتيجه آنقدر آب از دست می آردند، می

آرد و برای نجات جانشان آه اآثريت خواهان اين  مرگ تهديدشان میخطر 
  .يق سرم متوسل شدبايست به تزر ینبودند، م

  
به  آردند و های شلاق خون ادرار می ام آه از شدت ضربه هايی را ديده انسان

البته از حق نگذريم آه نام اين . بايست دياليز شوند ها می علت از آار فتادن آليه
ها و بارها از زبان و بالاخره در حاليكه بار. گذاشته بودند" زتعزي"اعمال را 

ايم آه در جمهوری اسلامی ايران  مهوری اسلامی ايران شنيدهپايه جمسئولين بلند
آنند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران  سی را به خاطر عقيده زندانی نمیآ

بر اين مسئله صراحت  -ايد هم ـ آه شما در تدوين و تصويب آن نقش عمده داشته
د نيست، بهترين گواه نادرست دارد، مورد مشخص من آه بدون شك تنها مور

آار به جايی رسيده آه استناد به قانون اساسی را جرم دانسته . بودن اين ادعاست
اند با دست و خط خود بر روی صفحه آاغذ ـ به عنوان يك  و به خود جرأت داده

همانهايی آه بايد حافظ قانون . باطل بودن اين سند را ثبت آنند - سند تاريخی
  .....اند خيره سری خاصی آن را مورد تجاوز قرار داده اساسی باشند با

           
بدان  اين همه را به خاطر مسائل شخصی و برای رهايی فردی، از ظلمی آه

نه طالب عفوم و نه در پی برانگيختن احساس . نويسم ام، برايتان نمی دچار شده
ت آه وقت شرا ندامسئله فردی من مطرح بود ارزش آن اگر. ترحم ديگران هستم

همه و احترام گذاشتن به حقوق  خواهم احقاق حق برای آنچه می. شما را بگيرم
تك افراد جامعه، رفع ظلم و ستم و از بين بردن هرگونه تعرض به جان و  تك

  .گناه در بندند راد و آزادی همه آسانی است آه بیناموس و عقايد اف
   

بت بر سر يك جريان صحبت بر سر شيوه زندگی سياسی به طور آلی و صح
ها و صحبت بر سر آن  انسانعام  ياسی در ايران، صحبت درباره حقوقس

هايی است آه همه چيز خود را وقف بهروزی و سعادت به قول شما  انسان
و يا به قول ما قشرهای محروم و زحمتكش جامعه ايران، چون ” مستضعفين”

و از همه مهمتر صحبت . اند آارگران و دهقانان و اجرای عدالت اجتماعی آرده
بر سر انقلابی است آه اگر به شعارهای عمومی خود عمل نكند از داخل خواهد 

  . …پوسيد



  
مرداد  ٢٨و به خصوص پس از فاجعه ) ٢٠پس از شهريور (ما از همان ابتدا  

معتقد بوديم آه برای نجات ايران از چنگال امپرياليسم و خلاصی از رژيم 
مذهبی، ملی و طرفداران عدالت (ه نيروهای انقلابی وابسته به آن، بايد هم
ما در اين عقيده خود صادق بوديم و تا . با هم متحد شوند) اجتماعی سوسياليستی

های انقلابی را به توافق رسمی  به آنجا پيش رفتيم آه حمايت از ساير گروه
ه صولی عليدرباره اتحاد نيروها مشروط نكرديم و از هر نيرويی آه مبارزه ا

پس از . دريغ پشتيبانی آرديمنشانده آنرا شروع آرد، بي امپرياليسم و رژيم دست
نظرهای  اجتماعی بوديم آه عليرغم اختلاف پيروزی انقلاب تنها حزب و گروه

ها و عليرغم وجود اختلاف حل آن رباره مسائل اجتماعی ايران و راهاصولی د
  .از انقلاب دفاع آرديم نظر جدی درباره بسياری از مسائل جامعه، صادقانه

   
و  ما از انقلاب صادقانه دفاع آرديم در حاليكه در وضعيت بسيار دشوار

بايست از انقلابی دفاع آنيم آه حل مسائل و  می. ناگواری قرار گرفته بوديم
شعارهای عمده انقلاب، از قبيل حل مسئله زمين به نفع دهقانان، حل مسئله 

لكيت درباريان و عوامل وابسته به امپرياليسم صنايع بزرگ و صنايعی آه در ما
بود، به نفع طبقه آارگر و به نفع تمام جامعه، حل مسائل مربوط به مسكن، 

سوادی و غيره و غيره را دائماً به تاخير  درمان و بهداشت و مبارزه عليه بی
اصل مربوط به ) های خاصی از اجرای اصول قانون اساسی انداخت و گروه می

های  جارت خارجی، اصل مربوط به آزادیجمهوری اسلامی ايران و ت اقتصاد و
های صنفی،  دمكراتيك چون ممنوع بودن تفتيش عقايد و آزادی احزاب و سازمان

در عوض، با رخنه آردن آردند و  جلوگيری می) ع بودن شكنجه و غيرهممنو
ای ضروری برهای غير های انقلابی گرفتاری های دولتی و ارگان در دستگاه

مردم ايجاد آرده بودند و برای منحرف آردن و به زانو درآوردن انقلاب از 
  .آردند  رعب و وحشت در مردم استفاده می شعار ناراضی تراشيدن و ايجاد

           
ها و فقط به خاطر اينكه به خط اصلی انقلاب، يعنی  عليرغم همه اين دشواری

ی وارد نشود و برای اينكه اين خط ا مبارزه عليه امپرياليسم و صهيونيسم صدمه
نظيری از انقلاب دفاع  مكان تقويت شود، صادقانه و با ازخودگذشتگی آمالا حتی
ها، چه نيش خنجرهای  زبان هديد آه در اين راه دشوار چه زخمهمه شا. آرديم

افكنانه دشمنان انقلاب و دوستان ناآگاه را  مسموم و چه تبليغات موذيانه و تفرقه
  .ست تحمل آنيمباي می 

  



تا آخرين روز دستگيری رهبری و آادرهای حزب، صادقانه از انقلاب دفاع  
اد سازنده داديم و درباره ها پيشنه برای رفع مشكلات در همه زمينه. آرديم
آردند،  ها آه انقلاب را تحديد و تهديد می  ها و آمبودها و نارسائی روی زياده

  .هشدار داديم
  

های سلطنتی  مورد ويژه جمهوری اسلامی ايران راه رژيمراستی چرا؟ در اين 
را ادامه داده است؟ و راستی چرا امروز بايد افرادی آه در زمان رضاخان و 

زنجير نيروهای انقلابی مذهبی  بند و هم سرش زندانی و در بسياری موارد همپ
تر از آن  ايران و در شرايطی به مراتب سختاند، در جمهوری اسلامی  بوده
  ها، زندانی باشند؟  زمان

  
توجه آنيم آه اولا شود، وقتی آه  های سئوال آنوقت بيشتر می علامتابهام اين 

دريغ از انقلاب مورد هجوم قرار  ها در واقع به جرم دفاع بی اين بار هم آن
ی بعضی از اعضای آادر رهبری حزب، در "ها اعتراف"اند و ثانيا تمام  گرفته

، براندازی و "آودتا"، مسئله "جاسوسی"چون مسئله ، "ها بازجوئی"جريان 
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و طبق همه –ـ" اسلحه"جمع آردن 

قضائی است، زيرا تحت ـ  قوانين جوامع بشری، فاقد ارزش و اعتبار تاريخی
  .اند های مافوق تحمل انسان گرفته شده شكنجه

  
نوبه ه اند، من ب ی ايران ايجاد آردهعليرغم جو مسمومی آه عليه جنبش آارگر

يه های باز و آاملا آگاهانه راه مبارزه عل خود، چون با مطالعه دقيق و با چشم
ها و تصميماتی را  ام، همه برنامه داری را برگزيده امپرياليسم و استثمار سرمايه

های حزبی به  ها و پلنوم ها، آنفرانس آه در جلسات رسمی حزب چون آنگره
اند و نه اقدام فردی اين يا آن شخص،  اند و بنابراين تصميم جمعی سيدهرتصويب 
  .آنم ها را امضاء مین و چرا تائيد و جمله به جمله آنبدون چو

  
در . خود برايتان بنويسم" پرونده"در اينجا اجازه بدهيد مختصری درباره 

حمله ای جوان مسلح به خانه شخصی من  عده ١٣۶٢ماه  سحرگاه هفتم ارديبهشت
هم ريختن  آردند و پس از ايجاد رعب و وحشت برای زن و دو دخترم و در

من تنها با چشم بسته در گوشه يك . هايم را بسته و با خود بردند خانه، چشم
در . ام بداند آه من آجا هستم راهرو افتاده بودم، بدون آن آه بدانم و يا خانواده

بند، حتی در خواب، مورد ضرب  مرها و بارها به بهانه آج شدن چشاين مدت با
ها از هرگونه تماس  ماه. و شتم قرار گرفتم و يا شاهد ضرب و شتم ديگران بودم



دست آوردن آوچكترين خبر از وضع خانواده خود محروم ه با محيط و حتی ب
  .بودم

   
پوشش بدن من ترين وسيله  بندی آه جزء ضروری  از حد چشمتماس من با محيط 
قطع رابطه با جهان خارج و حتی قطع رابطه با وجود . آرد نمی شده بود، تجاوز

پس از چند ماه اجازه يافتم هر دو . داد م بيش از هر چيز ديگری آزارم میخود
هفته يكبار و گاهی هم ماهی يكبار تلفنی با خانواده خود تماس بگيرم، آنهم فقط 

ن و زنم تگوی تلفنی مهای بسته و در حاليكه مامور به گف برای چند دقيقه با چشم
ر انسان در ترين ارتباطی است آه ه ترين و بااحساس هايم آه ظريف و من و بچه

وش اغيار در امان بماند، گوش آند و بايد از چشم و گ زندگی خود برقرار می
  .داد می

   
بيشتر . گذرم گذشته است می "ها بازجويی"اصطلاح ه از آنچه آه در هنگام ب
جلسات متهم در همه اين . و جسمی بود تا جلسه بازجويیجلسات شكنجه روانی 
بيش از . ها با فحاشی شديد و آتك همراه بودآرد و همه آن با چشم بسته شرآت می
گونه ملاقات با خانواده خود محروم بودم و چون تماس  يك سال و نيم از هر
يی به سر دانست آه چه بلا ها نمی قطع شد، خانواده من ماه تلفنی هم بعد از مدتی

  .من آمده است
  

ت دارم، اين دقيقه ملاقا ١٠ -١۵از زمانی آه هر دو هفته يكبار برای مدت 
و از طريق گوشی تلفن " آآواريوم"ها  های به قول زندانی  ملاقات از پشت شيشه

های انفرادی و گاهی در شرايط  حدود دو سال و نيم را در سلول. شود  انجام می
  .ام گذرانده بدتر از سلول انفرادی

   
نه قلم من قادر است آنچه را آه در اين مدت بر من و رفقای ! االله حضرت آيت

همينقدر . ا طرح جزئيات بگيرممن رفته است بازگو آند و نه مايلم وقت شما را ب
باری، بالاخره . آنم را برای دشمنان خودم هم آرزو نمیگويم آه آن شرايط  می

بودن در شرايط سخت و بلاتكليفی، يك روز پس از بيش از دو سال زندانی 
های بسته از سلول بيرون آمدم و  صدا آردند، مانند هميشه با چشم صبح زود مرا

  ..توسط مامورين به اطاقی هدايت شدم
  

روحانی جوانی . بند خود را بردارم لين بار اجازه يافتم آه چشمدر آنجا برای او
ش ای آه در مقابل از داخل پرونده پشت يك ميز تحرير نشسته بود و شروع آرد

آردم اين جلسه  بود سئوال مطرح آردن، آه به آنها جواب داده شد و من فكر می



ست، زيرا همان های سابق و برای جمع و جور آردن پرونده ا ادامه بازجوئی
ها اينكه آيا  های آذايی مطرح بود و از جمله سئواال های دوران بازجوئی سئوال

ر عقايد خود باقی هستيد؟ ظاهر جلسه هم هيچگونه نشانه و اثری شما هنوز بر س
از يك جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم آه اين جلسه جلسه دادگاه بوده 
است، ايشان هم رئيس دادگاه، هم دادستان، هم هيئت منصفه و هم نماينده منافع 

  .متهم در يك شخص بود
  

ياسی با چهل سال اره سرنوشت يك حزب سبايست در آن درب اين جلسه آه می
گيری شود،  و درباره سرنوشت يك انسان تصميمامپرياليستی سابقه فعاليت ضد

چند دقيقه بيشتر طول نكشيد و من چقدر خوشحال بودم آه جلسه خيلی سريع 
را زي .ديواری سلول خود بازگردمو من اجازه يافتم دوباره به چهارخاتمه يافت 

توانيد جو آن روز زندان را از  دانم می نمی. آردم ساس امنيت میتنها در سلول اح
شد، پهلوی خود  بازگشتن به سلول خود خوشحال می اين واقعيت آه زندانی از

  مجسم آنيد؟
   

گذرد و  آنم دادگاه من بوده است می سال از تاريخ آن جلسه آه فكر میاآنون دو 
آنم  آورم و فكر می ان را درد نمیبيش از اين سرت. نملاتكليف در زندامن هنوز ب

هر چه در اينجا درباره وضع خود در زندان و وضع پرونده خودم و صدها 
بهتر است پرونده من را به عنوان . گويی است انسان ديگر برايتان بگويم، زياده

نمونه و يا هر پرونده ديگری از رفقای من و يا ساير زندانيان سياسی را 
آردم در پرونده من و با همانطوری آه در بالا اشاره . دبخواهيد و مطالعه آني

اتفاق رفقای من آه ه توانم ادعا آنم آه در پرونده اآثريت قريب ب جرأت می
استناد آن حتی بتوان آسی را ه امروز در زندان هستند، حتی يك مورد خطا آه ب

     ".به بازجويی دعوت آرد وجود ندارد، چه رسد به دستگيری و زندانی آردن
  

     ١۶/٢/١٣۶۶  زندان اوين -دآتر احمد دانش، تهران
  

......................  
  



  حزب توده –نژاد  ابولفضل بهرامی
  .اعدام شد ١٣۶٢اسفند سال  ٧

  

  
  
  

اين را تاريخ نشان . ام هايم ايستاده د که من خيانت نکردم و روی آرمانبداني
  .گرفتخواهد داد و نقاب از چهره دشمنان بر خواهد 

  
  
  
  

.......................  
  



  :پور آرش رحمانی
سالگی به اتهام عضويت در انجمن پادشاهی در زندان اوين  ١٨در سن 

  اعدام شد

 
  

 :دقيقه قبل از اعدام نوشته است ١٠متن وصيت نامه که 
  

 به نام دوست
  

بايی را کرد اما من ارزش اين زي ی بود که زيباييش آرامم میيها پدر و مادر واژه
 .افتخارم وجود انها بود  نتوانستم به خوبی درک کنم ولی

  
 .چيزی به پايان نمانده است

  
آن اخت شده و ديگر حقوق دينی که به گردن داشتم و تازه با  –روزه  –نماز 

  .سپارم بودم را به خدا می
 
من افتخارم اين است که ايرانی بودم و برای ايران گردنم زبری  –اما ايران  و

  .طناب دار را حس کرد
 
گويم چون حکايت عجيبی خواهد بود اگر  مورد نظام اسلامی حاکم چيزی نمی در

 :زمانی کسی اين نوشته را خواند
 به از زنده و خنده ی دشمنان      تن کشته و گريه ی دوستان

 که سالار باشم کنم بندگی      ن زندگیآابد از ) عار(مرا آر
  

 آرش رحمان پور
 ٨٨ـ  ٧ـ  ١١

………………….  
  



  سازمان مجاهدين: امير حيدری
  .در اصفهان اعدام شد ١٣۶٠مهرماه سال 

  
  

  :گويد سيد امير حيدری در ابتدای وصيتنامه خود چنين می
نويسم که  در حالی اين نامه را برايت می.. .همسر عزيز و همسنگر قهرمانم "

بر تو . شدباران خواهم آشام تير م به زودی به دست اين جلادان خوندان می
ديم انقلاب و خلق تنها تو نيستی که همسرت را تق... همسر مهربانم... مبارک باد

ام که همسر قهرمان رفعت، حميد شناسی برای اينکه  کردی، از بازجوها شنيده
حميد . "چرخهای اتوموبيل له کرد اسرار سازمانيش لو نرود خودش را زير

ند و همسران قهرمانشان ماندند تا پيام همگی تنها رفت" حسن ابودردا"و  "جهانيان
به پدر و مادر خودم و خودت دلداری بده و به آنها بگو ... خون آنها را برسانند

راه اگر با هزار شمشير در  ...نهج البلاغه گفته  ١٢٢حضرت علی در خطبه 
  . .تر است که در رختخوابی راحت جان بدهم حق و حقيقت بميرم برايم راحت

 
 :نويسد گری از وصيتنامه خود میدر قسمت دي

تضادهای . همانطور که محمد حنيف گفته ما با مرتجعين تضاد طبقاتی داريم..."
صمد بهرنگی در ... طبقاتی در آخرين فاز تکاملی از راه سلاح قابل حل هستند

تواند الان به سراغ من  مرگ خيلی آسان می: کوچولو نوشته کتاب ماهی سياه
ته اگر يک الب. توانم زندگی کنم نبايد به پيشواز مرگ بروم میبيايد امّا من تا 

مهم اين است که . شوم مهم نيست وقتی نا چار با مرگ روبرو شدم، که می
 .زندگی يا مرگ من چه اثری در زندگی ديگران داشته باشد

  
ی سراسر ا د که فرزندی در راه دارد در نامهشو وقتی امير در زندان مطلع می

ها را آرزو  بهترين" بشير"اش  گی، برای همسر و فرزند ناديدهدعشق به زن
  :گويد کند و در وداع آخر اين چنين می می

همسر عزيزم، از اين خوشحالم که به زودی صاحب فرزندی خواهيم شد که "... 
ای انقلاب به او را نه تنها جای خالی مرا پر خواهد کرد بلکه رسالت آموختن الفب

  "...مگذار بر دوش تو می
...................................  



  حزب توده –انوشه طاهری 
  .اعدام شد ١٣۶٧شهريور سال 

  

  
  
  

  .آمدم باز جز اين انتخابی در ميان نبود دنيا میه اگر هزاران بار ديگر ب
  

..........................  
  



 احمد شيرازی
  .اعدام شد ١٣۶٢مرداد سال  ٢٢

  

  
  
  

ام شعار مرگ بر جمهوری  کنيد، باز هم استخوانهای پوسيده حتی اگر مرا خاک
  ".اسلامی سرخواهد داد

  
............................  

  
  



سازمان مجاهدين –احترام کارگر   

  .اعدام شد ١٣۶٠ارديبهشت سال  ٩
  

  
  
  

  :نامهوصيت
  
  نده مهربان ينام خداوند بخشاه ب
  گردم یسوی او بازمه م و بيی که از اوينام خداه ب
  
ين جرم هواداری از سازمان مجاهده نجانب احترام کارگر دستجردی که بيا

زتر از جانم يتنها چند کلمه با پدر و مادر عز. ت خاصی ندارميام وص زندانی شده
   .دارم

  
دوارم که نبودن مرا در خانواده با استقبال يام ،پدر گرامی ارجمندم ،مادر دلبندم

ه د بينند همه نعمتهای خداوند گرانقدر است و شما باز مايرا که مردن نيد زيريبپذ
د چرا که يد و خدای ناکرده ناشکری نکنيآنچه که خداوند خواسته راضی باش

  . خداوند عالم به امور عالم است
  

 .ديد و صبور باشيزيم اشک نريد برايتوان یی که ميتا آنجا ،زميمادر و پدر عز
ه سلام مرا ب .ديروی همه بازگشاه ا بهای رحمتش ر يچهدوارم که خداوند دريام

و اسرا منافی انزلنا و تومن مع الابرار  ...ربنا اغفرلنا . ديهمه دوستان برسان
  ه راجعون يه و اناليانال
  

  هشتم ارديبهشت هزار و سيصد و شصت . یاحترام کارگر دستجرد
 
 

........................  
  



  حزب توده –ناخدا بهرام افضلی 
  .در اوين  اعدام شد ١٣۶٢ل اسفند سا

  

  
  

جمهوری اسلامی کاری انجام  ما جز خدمت به مردم و. ما هرگز جاسوس نبوديم
اما اين واقعيت  ،دانم تحت چه شرايطی اين حرفها زده شده است من نمی. ايم نداده
  .کنيم ما اين حرفها را تائيد نمی. رديمما برای شوروی جاسوسی نک. است

  
.............................  

  



سازمان راه کارگر –بابک وسگره   

  .اعدام شد ١٣۶٣خرداد سال  ٣٠
  

  
  
  

خانواده، تمام ای که نوشته بود، پس از خداحافظی با افراد  بابک در وصيتنامه
ای  به زن سرايداری که در مدرسه) تومان ١۵٠٠نزديک (پولی را که داشت 

و سپس از آنجا اخراج (نمود  س میز مدتی در آنجا تدريکرد که بابک ني کار می
  .بخشيد) گرديد

  
  
  

.................................  
  
  



  حزب توده –بيژن کبيری 
  .اعدام شد ١٣۶٧شهريور سال 

  

  
  

  :متن وصيتنامه به همسرش
  

.... خواهم بدانی  که من نه جاسوس بودم و نه  روم ولی می من برای هميشه می
  خط خوردگی؟

  

  
  

...............................  
 



  سازمان راه کارگر -پرويز ميربها
  .تيرباران شد ١٣۶٢آبان سال  ٨

  

  
  

وجدانم کاملاً آسوده است، چرا که هرگز به دوستی خيانت نکردم و حاضر نشدم 
ای را از  دست اين جلادان بسپارم و خانوادهبرای حفظ جان خود، رفيقی را به 

  .وجود عزيزی محروم سازم
  

..................................  
  



سازمان راه کارگر –پروين گلی آبکناری   

  .در زندان اوين خودکشی کرد  ١٣۶۶آذر  ١۵
  

 
  

  :آخرين نامه
  

يای قلب مهربان و صورت با صفايتان را که گو. مادر جان قربانتان گردم، سلام
های گلم  هغنچ. زيزانم سلام دارمبوسم و برای همگی شما ع صبورتان است می

  .يار و مهران را بسيار دوست دارمشهر
  

ای شهريار و مهران کوچولو توانيد بر لم که نزد داداش رجبی هستيد و میحاخوش
های عزيز  آل ها و آرزوها و ايده نشان صحبت کنيد، برايشان از خوبیجااز عمو

  .مشترکمان بگوئيد
  
بزرگ و های  ويشان انسانرمهرتان، مانند عممان پُها نيز در دا دانم که بچه می

ای از  شد که ذره  خواست روزی اين سعادت نصيبم م والائی خواهند شد، دلم می
هايم به  های شما و خانوادۀ عزيزم را پاسخگو باشم، همانطور که نامه محبت

نم ک های شما بود نيز قطع شده، سعی می رسد، تنها اميدم که نامه دستتان نمی
  .را با ياد گذشتۀ خوب اما کوتاهم پر نمايمنواخت زندگيم روزهای يک

. 
 تر برايتان به اميد فرداهای بهتر و روشن

 ۶/۴/۶۶ –قربان شما دخترتان پروين 
   ٧زنان، اتاق  ٢، بند ٣٢۵زندان اوين، ساختمان 

  
.................................  

  



  کارسازمان پي ،آخرين مشاهده يک زندانی از تقی شهرام پيش از اعدام

  .تيرباران شد ١٣۵٩سال 
  

  
  
در هر طرفش  .رفت ین ميدم آه پر صلابت به سمت ماشيشهرام را د یتق

ها و  حتا با چشم. دنديترس ی؛ انگار از او مقرار داشت آه مواظبش بود یپاسدار
  .ميه افتاديار به گرياخت ی، همه بن رفتيسوار شد و ماش یوقت. بسته یها دست

  
  
  
  

...............................  
  



  مجاهدين –ثريا ابوالفتحی 
  .اعدام شد ١٣۶٠مهرماه  ٢

  
بازجو که از  :در اين گزارش آمده است. کند می آخرين بازجوييهای ثريا حکايت

. کشيمت، خيلی راحت می: او گفت شکستن روحيه مقاوم ثريا نااميد شده بود به
  :ودکه حرف بزنی و ثريا دليرانه جواب داده ب مگر اين

 
جوخه  کنی با سپردن من به دير يا زود خواهم رفت تو فکر می. من يک نفرم

من اعدام خواهم شد . ولی اين يک خيال باطل است. شود اعدام همه چيز تمام می
جای من هزاران تن ديگر عليه خمينی و رژيم کثيفش مبارزه خواهند  ولی به
  .ننگ و نفرين بر تو و همه جانيان و خائنين.  کرد

 
تسليم  آشام، بارها کوشيدند روحيه ثريا را بشکنند و او را به دژخيمان خمينی خون

اصطلاح توبه کند و  بارها او را احضار کرده واز اوخواسته بودند تا به. وادارند
اما ثريا . خمينی دجال قرارگيرد!! دوستانش را معرفی کند تا مشمول عفو

اسخ خود شجاعانه در برابر آنها همواره مقاومت کرد و بالاخره درآخرين پ
  :که ايستاد و خروشيد

  
از اعدام نيز باکی نيست و با آغوش باز از شهادت . من حرفی برای گفتن ندارم

 پس از اين آخرين بازجويی ثريا در موقع برگشت از. استقبال خواهم کرد
ه ک ناگاه مادرش را کنندگان برخورده و به صف ملاقات اصطلاح دادگاه، به به

ورزيد  ثريا عشق می شدت به زندان آمده بود و به برای ديدن تنها فرزندش ثريا به
سوی مادرش دويده، او را در آغوش  ثريا عاشقانه به. بيند در صف ملاقات می

  :گويد گيرد و می می
 
چون  خواهم در شهادت من اشک نريزی و هم از تو می. من اعدام خواهم شد! آنا

  .نبايد دشمنان گريه تو را ببينند. استوار باشی مادر رضاييها مثل کوه
  

  .دهم قول می! باشد دخترم، تنها فرزندم :گويد دهد و می او قول می و مادر نيز به
............................... 



  بهائی –جلاليه مشتعل اسکوئی 
  .اعدام شد

  

  
  

ببخشند و خانم  آيد تا او راکه به آئين اسلام در بارها و بارها از او خواستند
  :جلاليه مشتعل اسکوئی به آنها گفته بود 

  
های  کننده افکار بچه آيا اگر من به دين اسلام درآيم ديگر صهيونيست و خراب"

  مردم نيستم ؟
  کننده نيستم؟ديگر فاسد
  "...گردم نمیبر من از اعتقادم .خواهم ظلم و ستم و کشت و کشتار را نمی من اين

  
که  ، خواسته بودبهائی به لب دريا برده بودند یهمراه مرده نزديک صبح او را ب

، رشيدانه ايستاده بود و با يک گلوله جان سپرده چشمش را نبندند و دستهايش را
  .بود

  
  خاطرات هما مير افشار

 
………………......  

  
  



سازمان اکثريت  –جليل شهبازی   

  ١٣۶٧تابستان سال 
  

  
  
  

ر خون بود توسط پاسداران کشان که رگ دستش را بريده و غرق دليدر حا
  .شود کشان به محل اعدام برده و اعدام می

  
نگران من ..... ....... حالا که همه رفقای ما را کشتند ما چرا بايد زنده بمانيم؟ 

  .من نه زن و بچه دارم و نه پدر و مادری که چشم به راهم باشند ،نباش
  
  

..............................  
  



اتحاديه کمونيستها –د جمشيد پرن  

  .اعدام شد ١٣۶٢شهريور  ۵
  

  
  

 یتان آرزو همه یم براين لحظات زندگيمادرم، خواهرانم، برادرانم در آخر
به همه . دير ببخشيلم را به مردم فقيتمام وسا. دارم يیو آامروا یخوشبخت

  ".رسانم یم سلام ميها قيرف
  
  

.................................  
  
  



فدائی –سپهوند جمشيد   

  .اعدام شد ١٣۶۴سال 
  

  
   

  :تنامهيوص
 

ن آرزوها برای بهروزی، برای شما پدر، مادر و همسر، يقتريبا سلام و با عم
ن يزان من اکنون که در واپسيعز. ميم مريار گراميز، خواهر بسيبرادران عز
ام، قلبم سرشار از مهر و محبت شماست و برای  ات خود قرار گرفتهيلحظات ح

  . طپد های شرافتمند می زان و انسانيما و همه اقوام و عزش
  

غ يدرين فرزندت از زحمات و عواطف بيد فکر کنی که اي، شایار گراميپدر بس
ن شکل ممکن خلاف آن را نشان داده يشما غافل بوده است اما زندگی به بهتر

   .است
  

ن يجز ا زيام و اکنون ن ا را آرزو کردهشه بهروزی، و شادکامی شميمن هم
کران مهر و محبت و ای يای بيتو ای در ،زتر از جانميمادر عز. آرزوئی ندارم

م و در دامان پر ا کنم که چون تو مادری داشته یچشمه زلال انسانی، افتخار م
از شما تمنا دارم صبر و متانت خود را چون گذشته حفظ . ام عطوفتت بزرگ شده

ن از يد که ايزم همت گماريم عزيرت کردن ميد و با تمام وجود برای تربيکن
  .جمله آرزوهای من است

 
کبار يز، جانان من، من قلب خود را يران عزيا: ران منيو اما همسر مهربانم، ا

  . م نمودميتو تقده شه بيبرای هم
  

ای و به کنه  کسی با من و زندگی من آشنا بوده ش از هريهمسر خوبم تو ب
م ين آرزوهايتر مانهين و صميه بهترای ک و عواطف من واقف بوده احساسات

  .سعادت تو است



 
های سال تو آشنای  م اما ساليز من، اگر چه مدت کوتاهی با هم زندگی کرديعز
ن گفتگو با يعنوان آخره ن سطور را بيای، اکنون اگر چه ا نه من بودهيريد

چگاه يان دارد و هيد بدانی که زندگی جريکنم اما تو با یان ميمحبوب خود ب
ن فرزند خود يل خانواده بدهی و نام اوليسعی کن حتما تشک. توقف نخواهد شدم

شگی مادرم باش و سعی کن اندوه روزگاران را بر او يار همي. ید بنهيرا جمش
جای من سلام برسان اگر چه ه مادر گرامی و همه اهل خانواده را ب. ل دهیيتعد

  .باشد یتعلق به همسرم مم، اما هر آنچه هست ميزی نداشته ايچ چيدر زندگی ه
 

  م برای بهروزی شماين آرزوهايتر قيبا عم
 

  ١٣۶۴ور يشهر ٣١د سپهوند يجمش
  
  
 

…………………....  
  
  



سازمان راه کارگر –حيدر زاغی   

  .اعدام شد ١٣۶٧پائيز سال 
  

  
  
  

  . به او گفته بودند اگر با ما سازش کنی، اعدام نخواهی شد
  

اگر ما را بکشيد، شما رفتنی هستيد و اگر در جواب آنها رفيق حيدر گفته بود 
م اسلحه بود، و اضافه کرده بود اگر اکنون در دست! نکشيد، باز هم رفتنی هستيد

  .ريختم خون کثيف شما را می
  
  

................................  
  



سازمان راه کارگر –نامۀ  حميد معينی وصيت  

  .اعدام شد ١٣۶٠اواخر دی يا اوائل بهمن سال 
  

 
  

  پدر و مادر مهربانم،
  

تمامی فاميل را . اميدوارم که حالتان خوب باشد و کمترين ناراحتی نداشته باشيد
های  واده دائی علی، خاله اشرف، فاميلدائی جان غلام با اهل خان. سلام برسانيد

  .آقاجان را هم سلام برسانيد
  
ا خاله پری خوب مامان، نقی را سلام برسانيد، مامان سراغ ناهيد برويد، ب 

  .باشيد، همگی شما را خيلی دوست دارم
  
سارا، بچۀ خاله پری را از جای من ببوسيد، . بچه ناهيد را از جانب من ببوسيد 

شوهر ناهيد و خاله پری را سلام . برای پرويز، پسر خاله پری يک ماشين بخريد
  .برسانيد

 
  حافظخدا

  حميد معينی
 
 ۶٠ـ  ١٠ـ  ٣٠

  
................................  

  
  



حزب توده –حسن آذرفر   

  .در اوين اعدام شد ١٣۶٢آبان سال 
  

  
  

  :بخشی از وصيت نامه
  

پدرم هرگز سرهنگ : ادرت بگوبرو به دو بر ،لبخند بزن. پسرم سرفراز باش
  .او سرباز ساده خلق است. اهد بودکشان نخو محروم

  
حروم ايران و از توده فرمان مجز خلق  .ام من هيچ فرماندهی نداشته: نها بگوبه آ
  .ام تا پای جان برده

  
  . گرديم فوج برمی اما بدانيد ما فوج ،تک شکار کرديد ما را تک: به قاتلانم بگو

  
پزان و  نج نزديک است که من در سپاه کورهپايان ر :به گرسنگان ميهنم بگو

  .دبر د میبخشد و نه از يا و بگو که توده نه می. ام بنايان اسم نوشته
  
  
  

................................  
  



مجاهدين –حوا برزگر   

  .در قائم شهر اعدام شد ١٣۶٠مهرماه  ٢٠
  

  
  

  :اش خانواده متن نامه حوا برزگر به
  

دست بگيريد و بر دشمن  ها اسلحه به ی آه شما خانوادها اميد آينده اين نامه را به
  .نويسم بشوريد می

  
  االله الرحمن الرحيم   بسم

  
من . برابر سختيها صبر و استقامت داشته باشيد خانواده عزيزم، اميدوارم آه در

آوردم و در مواردی آه آوتاهی  جای می جا آه امكان داشت احترامتان را به تا آن
  .شده است اميدوارم مرا ببخشيد

  
آه از قشر محروم و بالنده   دانم شما درد و رنج زيادی را تحمل آرديد، چرا می
قول برادر مجاهد مجيد  دانم آه اين سختی آشيدن در زندگی، به می. ايد هجامع
حق خودشان برسند و در آسايش زندگی  آه همه مردم به واقفی، هنگامی شريف

االله  و ما لكم لاتقاتلون فی سبيل. آنند، تمام خواهد شد و شما نيز در آسايشيد
لون ربنا اخرجنا من هذه والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقو

 ٧۴  آيه( الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً        القريه
كه جمعی ناتوان از مرد صورتي در .آنيد چرا در راه خدا جهاد نمی).  سوره نساء

گويند  اسير ظلم و آفارند، آنها دائم می) مكه(و زن و آودك شما آه در اين شهر 
ارخدايا ما را از اين شهری آه مردمش ستمكارند بيرون آر و از جانب خود ب

  .ا بيچارگان نگهدار و ياری بفرستبرای م
  
مظلومی را بشنود و ) فرياد دادخواهی(آسی : گويند قول امامان آه می به
بدانم ) ع( توانم خود را پيرو علی آمكش نشتابد مسلمان نيست، من چطوری می به



ر تمام نقاط آشورمان چشمان خواهران و برادران را، آه چيزی آه د حالی در
 آورند ساآت بنشينم؟ اگر گويند، از حدقه درمی طلبی و آزاديخواهی نمی جز حق

دست هزاران  يكچشم، صدها چشم و عوض شكسته شدن  چه در عوض يك
  .شود رهرو پيدا می

  
بينم  تی می، وقمن چطور خود را طرفدار اسلام ضداستثمار و انقلابی بدانم

ی با نام اسلام، آزاديها را محدود، انقلابيون را سرآوب، فئودالها را مسلح و ا عده
  .آنند داری را حفظ می سرمايه

  
آيا اسلامی آه حضرت محمد ارائه آرد اينها را داشت؟ يا ضدظلم و خفقان و  

ولی  توانم خودم را مسلمان بدانم جنايت و ضداستثمار بوده است؟ من چطور می
  از مسلمانی و انسانيت دفاع نكنم؟

  
  .ها باشيد ها، نادعلی ها، پورعلی ام، شما مثل خانواده رضايی خانواده

  
آردی، ولی  آه در بيرون فشار زيادی را تحمل می سخنی با تو برادرم، با اين 

  .رفتارت با من اصولی بوده است
  
  .آنيدطی   را آن  بگوييد و راه  اميدوارم آه هميشه حق را 
  

خون شهدا را  تو خواهرم، هميشه شجاع باش و مثل ديگر خواهران قهرمانم، پيام
  .گوش مردم برسان به
  

جنايتكاران مدت زيادی دوام . فاميل هايم بگوييد برايم گريه نكنند  شما خانواده، به
 .آورند نمی

  
  

 ..............ادامه دارد


